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ABSTRACT 

Human beings are affected by certain physical entities in their surroundings. These effects 

are internally experienced and perceived directly, without the mediation of conceptual 

frameworks. Some sense-data theorists in analytic philosophy—such as Bertrand 

Russell—have interpreted these effects as physical phenomena, concluding that humans 

can attain awareness of at least some physical entities (i.e., sensory experiences) without 

recourse to reason or universal concepts. On the other hand, logical positivists regard such 

awareness as the foundational basis for all knowledge of the external world. 

Consequently, they not only deny the role of reason and universal concepts in 

understanding physical reality, but also emphasize the meaninglessness of metaphysical 

propositions. According to this view, demonstrative reasoning in philosophical ontology 

must be abandoned, and the task of understanding existence should be entrusted solely to 

empirical sciences. This study, employing a descriptive-analytical method, first examines 

the nature of sensory experience and its distinction from sensual perception. It then briefly 

argues that sensory experiences are not physical in nature, and that direct awareness of 

physical entities is fundamentally unattainable. More importantly, regardless of whether 

sensory experience is material or immaterial, relying solely on such experiences—

without the aid of reason, concepts, or mental inference—renders it impossible to affirm 

the existence of any physical reality beyond these impressions, let alone to treat them as 

the foundation for knowledge of any truth in the external world. 
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گرایی در فلسفه  تقابل فلسفه اسلامی با حس 
تحلیلی با تأکید بر تمایز تجربه حسی از  

 1ادراک حسی 

 2بیگی مهدی احمد خان 
 چكیده 

پذيرد. اين تأثرات در درون انسان تجربه شده و انسان از بعضی موجودات فیزيكی پیرامون خويش تأثیر می 
می  قرار  ادراک  مورد  مفاهیم،  به  نیاز  بدون  و  مستقیم  حس به طور  برخی  در  گیرد.  تحلیلی   فلسفۀ گرايان 

تواند بدون اند كه انسان می ، لذا به اين نتیجه رسیده همچون راسل، اين تأثرات را امور فیزيكی تلقی نموده 
كم از برخی از موجودات فیزيكی )تجارب حسی( آگاه گردد. از طرف نیاز به عقل و مفاهیم عقلی، دست 

از حس  پوزيتیويست ديگر، در نگاه برخی ديگر  آگاهی مزبور،  گرايان همچون  نوع   پايۀ های منطقی،  هر 
ف، نقش عقل و مفاهیم عقلی )مفاهیم كلی( را در شناخت رو، از يک طر آگاهی به عالم خارج است. از اين 

های متافیزيكی تأكید دارند؛ مطابق معنی بودن گزاره كنند و از طرف ديگر، بر بی موجودات فیزيكی نفی می 
خطیر را تنها به   وظیفۀشناسی فلسفی كنار گذارده شود و اين  با اين رويكرد، بايد روش برهانی در هستی 

اسلامی،   فلسفۀهای  علوم حسی واگذار نمود. اين مقاله بر آنست كه با روش توصیفی و تحلیلی از آموزه 
حسی و تمايز آن از ادراک حسی پرداخته و سپس با بیانی اجمالی، اثبات نمايد كه نه   تجربۀ ابتدا به ماهیت  

باشد. اما ذير نمی پ تنها تجارب حسی، فیزيكی نیستند، بلكه اساساً آگاهی مستقیم به موجود فیزيكی امكان 
حسی، با اتكا و اكتفا به اين تجارب، بدون نیاز   تجربۀ اصلی اينست كه فارغ از مادی يا مجرد بودن    مسئلۀ 

توان به تحقق هیچ امر فیزيكی در ورای اين تأثرات واقف های ذهنی، حتی نمی به عقل و مفاهیم و استدلال 
 آگاهی از هر نوع حقیقتی در عالم خارج تلقی نمود. پايۀ را  ها  آن   گرديد، چه رسد به اينكه 

 ادراک حسی، تجربه حسی، دلالت طبیعی، دلالت حكايی.كلیدواژگان: 
 

   ۱404.4.۱۷؛ تاريخ پذيرش: ۱403.۱2.22تاريخ دريافت: . 1
 12beigi@gmail.comرايانامه:   خمینی)ره(.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ، . استاديار گروه فلسفه2



 229  ی حس   ادراک   از   ی حس تجربه   ز یتما  بر  د ی تأک با  ی ل ی تحل فلسفه   در   یی گرا حس  با  ی اسلام   فلسفه   تقابل  

 : تبیین مسئله 
ها  آن انسان از موجودات محسوس در دنیای اطراف خويش تأثیر پذيرفته، اثری از گانۀپنجگاهی حواس 

ترشی كه در اثر تماس لیموترش با زبان در روان انسان ايجاد گشته   مزۀگردد؛ مانند در درونش ايجاد می
به رغم اختلافات مختصری كه در توضیح اصطلاحاتی همچون »و مورد تجربه واقع می    تجربۀ شود. 

»تأثر حسی« 1حسی«  ،2  « از    3حسی«  دادۀيا  مراد  نوشتار،  اين  در  اما  دارد،  يک چیز  ها  آن   همۀوجود 
اندام حسی با شیء محسوس در عالم فیزيک و تأثر    مواجهۀاست؛ »حالت و كیفیتی روانی كه در اثر  

بدون   انسان  و  شده  ايجاد  انسان  روان  در  آن،  از  گاه    واسطۀبدن  آ تجربه  اين  از  مفهومی،  هیچ 
نیز    4حسی، اصطلاح ديگری با عنوان »ادراک حسی«  تجربۀفارغ از    (Russell, 1959, P 23)است«

انسان   گانۀ پنجگردد كه يكی از حواس در فلسفه مطرح است. گاهی اين اصطلاح، به معرفتی اطلاق می
در حصول آن نقش داشته باشد. مطابق با اين اصطلاح، غیر از آگاهی از موجودات فیزيكی كه در ورای 

ها و ...  تأثرات و تجارب حسی تحقق دارند، آگاهی از خود اين تجارب مانند احساس درد، سوزش، مزه 
گانه در  گردد، چرا كه به رغم تجرد اين تجارب، اما يكی از حواس پنجنیز نوعی ادارک حسی قلمداد می 

ای كه با فرض انعدام آن حس، آن تجربه نیز ايجاد نشده و متعاقباً ادراک گونهدخیل است، بهها  آن  ايجاد
نیز نخواهد شد؛ اما گاهی مراد از اين اصطلاح، »ادراک محسوسات« است؛ يعنی ادراک آنچه كه در 

تواند مورد ادراک واقع شود. اين  گانه میرد و از طريق تأثیر در يكی از حواس پنج عالم فیزيک تحقق دا
نمی حسی  تجارب  و  تأثرات  خود  شامل  ايجاد  اصطلاح،  از  پس  اينكه  مانند  در    مزۀگردد.   قوۀترشی 

چشايی، به درک موجود فیزيكی در ورای آن مزه )مثلًا ويژگی موجود در لیموترش( بر روی زبان خويش  
ای كه بايد بدان  حاضر نیز اصطلاح اخیر است؛ اما نكته  مقالۀآيیم. مراد از »ادراک حسی« در  نايل می

شود،  حسی« استفاده می   تجربۀتوجه داشت اينست كه گاهی برای اشاره به ادراک حسی نیز، از تعبیر »
همین منظور و برای  اند. به  غفلت ورزيده ها  آن  گرايان كه از تفكیک دقیقخصوصاً در تعابیر برخی حس

حسی، بیشتر از اصطلاح »تأثر    تجربۀ رعايت مرز مفهومی میان آنها، در نوشتار حاضر، برای اشاره به  
 ايم. برده حسی« بهره 

در اين مقاله بر آنیم كه به كیفیت حصول آگاهی از موجودات فیزيكی )ادراک حسی( و نسبت آن با  
 

1. Sensory experience 

2. Sensory Impression 
3. Sense Data 

4. Sense Perception 
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توان تجارب حسی بپردازيم. با فرض فیزيكی بودن تجارب حسی و با عنايت به آگاهی مستقیم از آنها، می
واسطه، مفهوم  به اين نتیجه نايل آمد كه دست كم به برخی از موجودات فیزيكی، آگاهی مستقیم و بی

ارتباط اين تجارب با ادراک    -چنانكه اثبات نیز خواهد شد-ها  آن  خواهیم داشت، اما در صورت تجرد 
موجود فیزيكی )ادراک حسی( كماكان محل سؤال خواهد بود؛ لذا اولین مسئله اين است كه آيا تأثرات  

بدون  -تواند از موجودات مادی، به نحو مستقیم  اند يا مجرد؟ آيا انسان اساساً میو تجارب حسی، مادی
گاه باشد؟ اما فارغ از    -گری مفاهیمواسطه دوم از    دستۀ فیت آگاهی از تجارب حسی،  وجود و كی  نحوۀآ
به نقش اين تجارب در حصول آگاهی از موجودات    -حاضر بیشتر بدان اختصاص دارد   مقالۀكه  -مسائل  

اصلی در اين مقاله اين است    مسئلۀگردد؛ لذا  فیزيكی كه در ورای اين تجارب تحقق دارند، مربوط می
حسی« از يک شیء با »ادراک حسی« به همان شیء چیست؟ آيا اين دو به لحاظ    تجربۀكه نسبت میان »

ها  آن   شان اعتباری است و يا اختلاف دارند؟ اگر اختلاف دارند، وجه تمايزوجودی يک چیزند و تفاوت 
ترشی يا    مزۀباشد، صرفاً همان  ادراک انسان از لیمو در عالم خارج می  واسطۀ به چیست؟ مثلًا آيا آنچه  

  تجربۀ تمايز ادراک و    رنگ زرد است كه در اثر، تأثر از لیمو در انسان ايجاد گشته است كه در اين صورت، 
اينگونه تجارب در نهايت تنها شرايط را برای آگاهی و   حسی از يكديگر اعتباری خواهد بود، يا اينكه 

ترشی و ديدن  مزۀاموری غیر از چشیدن  واسطۀسازد و ادراک حسی ما از لیمو، به  ادراک لیمو فراهم می
 گیرد؟  رنگ زرد شكل می

راه و سیر بحث بايد گفت كه اين مقاله به هیچ وجه در صدد تبیین ملاک    نقشۀپس در مقام ترسیم  
همه مراحل    ارائۀهای حسی نیست، بلكه حتی در مقام اعتبار معرفت دربارۀ اسلامی  فلسفۀارائه شده در 

رو اين مقاله از نهیم. از اينفرآيند ادراک حسی نیز نبوده و تحقیق در اين باره را به مقالات ديگری وا می
باب مقدمه صرفاً بر موضوع ماهیت ادراک حسی متمركز گشته و در اين موضوع نیز تنها بر اثبات تمايز  

 حسی تأكید دارد. تجربۀادراک از تأثر و  نحوۀاين 

 حسی   تجربۀ اثبات تجرد  
اسلامی، به رغم امكان اسناد مجازی زمان و مكان به تجارب و تأثرات حسی،    فلسفۀبنابر مبانی مطرح در  

ای ارائه گشته است  باره دلايل عديدهمند نیستند. در اينمند و مكاناما هیچ يک از اين تأثرات حقیقتاً زمان
كند، اما به دلیل نقش مقدمی اين  ما را از مقصود اصلی در اين مقاله دور می ها  آن  همۀكه پرداختن به  

بحث برای مباحث آتی، ناگزير از طرح اجمالی برخی ادله هستیم. ويژگی اصلی در موجود واحدی كه  
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های مختلف زمان است، به نحوی در بعد زمان ممتد است، گستردگی و پخش بودن وجود آن در بخش
كه اگر برای وجود مزبور، اجزايی خردتر فرض نمايیم، هر كدام از آن اجزا نیز باز هم امری ممتد در زمانی 

ای از آن وجود كه تماماً در  پذيری پیش رود، اما هیچگاه با برههتر خواهد بود و هر چقدر اين تقسیمكوتاه
يک آن وجود داشته باشد، طوری كه برای وقوع آن نیاز به سپری شدن هیچ مقداری از زمان نباشد، مواجه 

يعنی هر چند می نمی نیستند؛  اينگونه  حسی  تجارب  و  تأثرات  اما  زمان گرديم،  دلیل  به  بودن  توان  مند 
ای  گونهترشی يا درد به  مزۀداد، اما هیچگاه وجود  عواملش، زمان را به آن نیز به صورت مجازی نسبت  

نیست كه حقیقت آن در كل پنج دقیقه پخش باشد، به صورتی كه برای فهم حقیقت آن در هر لحظه از  
آن پنج دقیقه، بايد مقداری از آن، گرچه اندک در بخشی از زمان سپری شود؛ يعنی هر بخشی از حقیقت  

ترشی است و تحقق و ادراک آن   مزۀشود، برای خود، تمام حقیقت  ترشی كه در هر آن احساس می  مزۀ
به   آن  اتصال  بر  متوقف  لحظه،  يک  احساس  مزۀدر  )محمدتقی ترشیِ  نیست  ديگر  لحظات  در  شده 

داده ۱5۷/  2:  ۱3۹0مصباح،   به  مستقیم  آگاهی  اگر  كه  است  اين  ديگر  دلیل  از جمله (؛  حسی،  های 
اند آمد؛ البته برخی خواستهبود، آنگاه انطباع كبیر در صغیر، پیش میهای حس بینايی، فیزيكی میداده 

ها، پاسخی برای اين اشكال دست و پا كنند، اما در تبیین گام های آن به میكروچیببا تشبیه مغز و سلول 
با مقیاس مشخص در مغز، دوباره در    واقعی  اندازۀ نمايی اين تصاوير به  آخر، در آگاهی و اقرار به بزرگ

 (.22۱- 222/ 2: ۱3۹0شوند )محمدتقی مصباح، می اشكال مزبور گرفتار
تواند به موجود مادی، آگاهی مستقیم اصلی اين است كه اساساً انسان نمی  مسئلۀفارغ از اين اشكال،  

ه مفهوم داشته باشد. چرا كه موجود مادی، تمامی كمالاتش در ابعاد مكانی و لحظات مختلف  واسطبیو  
می پخش  و  گسترده  اينزمان  از  نمیباشد،  انسان  موجود  رو  آن  تمامی  با  لحظه  يک  در   مواجهۀ تواند 

تواند به آن بخش از وجود شیء مادی كه  ه مفهوم داشته باشد. انسان به هیچ وجه نمیواسطبیمستقیم و 
در اثر گذر زمان سپری گشته و از بین رفته است و يا آن بخش از وجود شیء مادی كه هنوز تحقق نیافته،  

د. هر چند راسل خواسته اين نقیصه را با  واسطه مفهوم و به اصطلاح، علم حضوری داشته باشآگاهی بی
از  است  ممكن  لذا  و  نمايد  موجه جلوه  نحوی  به  حسی،  رويدادهای  ـ  نقطه  زمان  بودن  كوتاه  به  قول 

، اما تناقض آن از نگاه كسی كه كمترين (Russell, 1959: 20)فضاحت مطلب در نگاه عرف بكاهد  
های موجود مادی و مجرد در فلسفه داشته باشد، مخفی نیست. همچنین انسان علت  آشنايی با ويژگی

گاه   ايجادیِ هیچ امر فیزيكی نیست تا با آگاهی از كمالات خويش، از تمامی كمالات موجود مادی آ
 باشد.  
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اينک با عنايت به تجرد تأثرات و تجارب حسی و عدم امكان آگاهی مستقیم به موجودات فیزيكی،  
های آن چگونه  گردد كه در فرض مزبور، ادراک حسی از موجودات فیزيكی و ويژگیاين مسئله طرح می

كنند؟ به راستی اين تأثرات چه نسبتی با  گردد؟ در اين میان، تأثرات حسی چه نقشی ايفا میممكن می
از طريق حكايت  تأثرات، همان مفاهیم حسی هستند كه  اين  آيا  به تحقق  ها  آن  ادراكات حسی دارد؟ 

تر و فراتر از يک تأثر ساده است؟ اگر  بريم يا اينكه ادراک حسی، خیلی پیچیدهموجودات فیزيكی پی می
پاسخ به اين مسئله، وابسته  به چیست؟  ها  آن   ادراكات حسی، غیر از تأثر حسی است، آنگاه تمايز دقیق

تر است؛ مانند اينكه آيا میان حكايت از عالم محسوس و دلالت و انتقال  به طرح برخی سؤالات بنیادی
 به امر محسوس در متن عالم خارج، تمايزی وجود دارد يا خیر؟ 

 انواع دلالت ذهنی 
فعالیت از  بر ديگری  يكی  به جهت دلالت يكی  يا اشیاء ديگر  به شیء  از يک شیء  انتقال  های ذهن، 

يا دلالت ذهنی،   انتقال  اما  انتقال    رويۀاست؛  با  آشنايی  برای  دارد.  انواع مختلفی  بلكه  نداشته،  ثابتی 
ها را بشناسیم؛ اولین نوع دلالت،  دهد، ابتدا بايد انواع انتقال و دلالتمفاهیم رخ می  ناحیۀخاصی كه در  

دلالتی است كه در آن، انتقال از دال به مدلول، محتاج وضع و قرارداد شخص يا اشخاص است؛ مانند  
دلالت يک لفظ بر معنای خاص و يا دلالت يک علامت يا تابلو بر يک مفاد خاص. دلالت يک داده يا  

هاست. در اين نوع دلالت،  نوع دلالت  اين  زمرۀبرنامه بر يک محتوای خاص در هوش مصنوعی نیز از  
رو نیاز  در خود دال، مانند لفظ يا علامت، هیچگونه اقتضايی جهت انتقال به مدلول وجود ندارد، از اين

به وضع و قرارداد داريم تا با لحاظ آن، از دال به مدلول منتقل شويم. در نوشتار حاضر، اين نوع دلالت را  
 نامیم؛ مانند دلالت لفظ »آتش« بر معنای آتشِ در ذهن. »دلالت وضعی« می

و هستی واقعی  ارتباط  در  ريشه  مدلول،  بر  دال  با وجود  اما گاهی دلالت  دال  میان وجود  شناختی 
نیاز است. در اين نوع دلالت، در خود دال،  رو، اين نوع انتقال از جعل و قرارداد بیمدلول دارد و از اين

دارد،  ها  آن  علیت و ضرورت بالقیاس میان  رابطۀ اقتضايی نسبت به انتقال به مدلول است كه ريشه در  
كند،  توانند به امر ديگری غیر از آنچه دال بر آن دلالت می ای كه اگر فرد يا افراد بخواهند نیز نمیگونهبه

منتقل گردند. البته اين نوع دلالت نیز انواع مختلفی دارد. نوع اول از دلالت واقعی، دلالتی است كه میان  
دد؛ مانند دود و آتش. در اين نوع از دلالت، در واقع انتقال میان دو  گردو امر متلازم در وجود برقرار می

رسیم. اين نوع انتقال ذهنی،  گیرد؛ حكم به وجود دود كه از آن به حكم به وجود آتش می حكم صورت می
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آن برقرار است؛ چرا كه در استدلال، از احكامی كه در    نتیجۀ در هر استدلال عقلی، میان مقدمات با  
بريم؛ سبب اين نوع انتقال،  استدلال می   نتیجۀگیرند، پی به حكم جديدی در  مقدمات استدلال جای می 

توان از هر علیت است كه به نحوی میان دال و مدلول برقرار است. اينكه در اين نوع انتقال، نمی  رابطۀ
نوع دال به هر مدلولی منتقل گشت نیز ناشی از سنخیت میان وجود علت با معلول است. در اينجا يک  

در خور اهتمام است؛ به رغم آنكه اين نوع انتقال، انتقالی واقعی است و نیازی به واضع ندارد، اما    نكته
نیست، بلكه ممكن است دال و مدلول )دود و آتش(    وجه اينگونه دلالت، لزوماً شباهت میان دال و مدلول 

سبب انتقال باشد، خواه  ها  آن   علیت میان  رابطۀدر اين نوع انتقال هیچگونه شباهتی با هم نداشته و فقط  
يكی علت و ديگری معلول آن باشد و خواه هر دو معلول برای علت سومی باشند. در نوشتار حاضر،  

 نامیم.  اينگونه دلالت را »دلالت طبیعی« می 
توان به نوع ديگری از دلالت واقعی پی برد. در اين نوع از دلالت نیز میان دو  از آنچه بیان گرديد، می

علّی برقرار است و لذا نیاز به جعل و قرارداد نیست؛ اما سبب اين انتقال،    رابطۀواقعی و حتی    رابطۀطرف،  
هايی است كه  های مدلول با ويژگی باشد، بلكه سبب دلالت، مشابهت تام میان ويژگیعلیت نمی  رابطۀ

دماوند در بیرون از    قلۀ های  دماوند بر ويژگی  قلۀ حكايت دارد؛ مانند دلالت تصوير  ها  آن  وجود دال از
دماوند در   قلۀهای يک قله در عالم خارج است. حال اگر  دماوند بیانگر ويژگی  قلۀذهن. طبیعتاً تصوير  

هايی كه تصوير بازگو گیتوان از طريق ويژها را داشته باشد، آنگاه میعالم خارج نیز تماماً همان ويژگی
خارجی پی برد. پس اين نوع از دلالت، تنها در صورتی قابل فرض و مورد    قلۀهای  كند، به ويژگیمی 

نظر  قبول است كه در آن، دال كاملًا شبیه به مدلول باشد، به نحوی كه اگر از ظرف وجود هر يک صرف 
توان بدون مراجعه به خود مدلول، كاملًا بر هم منطبق شوند؛ در اين صورت است كه میها  آن  نمايیم، 
شبیه به وقتی كه روبروی   های دال، يكی پس از ديگری كشف نمود.های آن را با آگاهی از ويژگیويژگی

شويم.  های تصوير درون آينه، به شكل و شمايل خويش واقف می ايم و با رؤيت ويژگیيک آينه ايستاده
های مختص به خود را دارد و به لحاظ وجودی،  در اين نوع از انتقال، به رغم آنكه تصوير درون آينه، ويژگی

هايی كه تصوير به لحاظ  های آن است، اما شباهت تام میان ويژگیغیر از شیءِ روبروی آينه و ويژگی
هايی كه تصوير  كند تا بتوانیم از طريق ويژگیحكايت خويش با صاحب تصوير دارد، ما را مجاب می

شود كه اين نوع های صاحب تصوير پی ببريم. از آنچه بیان گرديد، روشن میكند، به ويژگیآينه بازگو می
نیاز است، چه آنكه اين نوع دلالت، ريشه در  كه در قسم اول لازم بود، بیدلالت، از وضع و اعتباری  

باشد، به  های خاص میتوان از دال كه واجد ويژگیشباهت واقعی و تام میان دال و مدلول دارد و لذا نمی
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نامیم )مجتبی هر مدلولی پی برد. اينگونه دلالت خاص را، دلالت از نوع »حكايت« يا »بازنمايی« می
 (. 22-23: ۱3۸۸مصباح/ برهان، 

ای كه بايد بدان توجه نمود اين است كه تقسیم انواع دلالت را نبايد به اين معنا دانست كه وقتی نكته
يک نوع انتقال در میان است، وجود انواع ديگر از آن انتقال در كنار انتقال اول منتفی است؛ بلكه مراد اين  

تواند به هر سه نحو بر مدلول خويش دلالت داشته باشد. مثلًا دلالت وجود دود  است كه يک شیء نمی
تواند در عین اينكه طبیعی است، وضعی يا حكايی نیز باشد؛ اما اين بدان معنا نیست كه بر آتش، نمی 

نیاز برای انتقال طبیعی از دود به آتش، اساساً از انواع ديگر از دلالت توسط اموری غیر از وجود دود بی 
ال از دود به آتش، به انتقال به آتش از طريق مفهوم و تصور »آتش« باشیم. مثلًا در مثال مزبور، برای انتق

 كه يک نوع دلالت حكايی است نیز نیازمنديم.  

 دلالت از نوع حكايت در مفاهیم 
انتقال، نوبت به طرح اين سؤال می انواع دلالت و  با  از آشنايی  رسد كه دلالت مفهوم در ذهن بر  پس 

مصداق در عالم خارج، كدام نوع از انواع دلالت است؟ بسیاری از حكمای اسلامی مانند علامه مصباح  
معتقدند انتقال از طريق مفاهیم به عالم خارج از نوع سوم، يعنی حكايت است؛ به عبارت ديگر، تنها در  

ويژگیصورتی می  از طريق  بازگو میتوان  در ذهن  مفهوم  ويژگیهايی كه يک  به  واقعی يک  كند،  های 
ای كه اگر از موطن وجود گونهشباهت تام وجود داشته باشد، بهها  آن   مصداق در عالم واقع پی برد كه میان

يگر منطبق گردند )مجتبی مصباح، برهان،  نظر شود، آن دو وجود، كاملًا بر يكدذهنی و خارجی صرف 
توان آن  رو، اگر مفهوم، حتی در يک ويژگی بر مصداق منطبق نباشد، ديگر نمی(؛ از اين 23-22:  ۱3۸۸

را مصداق و محكی برای مفهوم مزبور تلقی نمود؛ درست مانند يک برگه كپی از يک سند كه تنها در 
ها، كاملًا شبیه به يكديگر  توان آن برگه را كپی از آن اصل محسوب نمود كه در تمام ويژگیصورتی می 

سازد. دقت شود كه علامه مصباح  باشند و اندک تفاوت، كپی بودن آن برگه از اصل خويش را مخدوش می
گويند اين رابطه در هر مفهومی نسبت به مصداق خود وجود دارد، چرا كه در اين صورت، خطا و  نمی

نداشت؛ بلكه ايشان خواهان بیان اين نكته هستند كه اساساً مفهومیت و    اشتباه در علوم حصولی تصور
كم اين شباهت تام برقرار باشد، خواه اين ويژگی و شباهت  گردد كه دستگری از آنجا شروع میحكايت

 میان »ذهن و خارج« و »وجود ذهنی و وجود خارجی« توسط فاعل شناسا احراز شده يا نشده باشد. 
برای   امور درونی و ذهنی،  امكان و ظرفیت مفهومیت در برخی  در نگاه علامه مصباح، تشخیص 
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شود. در اينجاست كه انسان نخستین بار متوجه اولین بار میان مفاهیم برگرفته از علوم حضوری ادراک می
امری می از نوع شباهت تام میان دو  از تطبیقدلالت  ها  آن  گردد كه هر دو نزد وی حاضرند و لذا بعد 

های نهادينه  های آنرا صرفا از طريق ويژگیتواند بدون مراجعه به معلوم حضوری، ويژگیيابد كه میمی 
( اين مطلب خصوصا بعد از رفع  24۹-250/  ۱:  ۱3۹0اش حكايت كند. )محمدتقی مصباح،  در مفهوم 

معلوم حضوری بیشتر قابل درک است. مثلا از مزۀ ترشی كه پیش از اين احساس گشته است، تصويری  
ايم  ناول يک لیموترش احساس كردهای است كه در هنگام تدر ذهن نقش بسته كه كاملا شبیه به همان مزه 

 گردد.  و حتی اين شباهت آن قدر زياد است كه گاهی يادآوری آن با ترشح بزاق دهان همراه می

 بازشناسی »ادراک حسی« از »تأثر حسی« با توجه به تمايز انواع دلالت 
تا اينجا اين نتايج حاصل شد كه دلالت، اعم از حكايت است و دلالت مفاهیم بر مصاديق خود، از نوع 

می »حكايت  از  حسی«  »مفهوم  میان  تمايز  وجه  كشف  جهت  كه  است  آن  وقت  اينک   تجربۀباشد. 
 بر امر محسوس مورد بررسی قرار گیرد. ها آن دلالت نحوۀحسی«، 

حسی« يا »تأثر حسی«، حالتی از حالات انسان است كه در   تجربۀهمانگونه كه بیان شد، مراد از »
به وقوع پیوسته و   -و نه در ذهن وی-اثر ارتباط مستقیمِ اندام حسی با موجود فیزيكیِ در درون انسان  

گیرد؛ برای مثال، در اثر برخورد زبان با اسید سیتريکِ  هیچ مفهومی، مورد ادراک قرار می   واسطۀ بدون  
های عصبی به نحوی خاص يونیزه شده و پس از آن، اين واكنش باعث  موجود در آب لیموترش، سلول 

ترشی« در انسان پديد خواهد   مزۀگردد و در اثر آن و البته امور ديگر، حالتی به نام » تأثر ديگری در مغز می 
باره خودش را پیوندد و انسان يک به وقوع میآمد. اين مزه و حالت، يک ويژگی است كه در روان انسان  

بیند، بدون آنكه لزوماً از علل و معدات ذكر شده جهت ايجاد اين مزه اطلاع پیدا  در مواجهه با آن می 
 كند.  

ترشی و گذشت زمان بسیار اندک، به وجود لیموترش در   مزۀمستقیم از  تجربۀ انسان معمولًا پس از 
ترشیِ   مزۀبرد. اينک مسئله اين است كه آيا اساساً امكان دارد كه با اكتفا به  ورای اين احساس نیز پی می

تأثر )ادراک حسی( پی    -لیموترش -ايجاد شده در درون، بتوان به تحقق موجود فیزيكی   در ورای اين 
گرايان به اين سؤال مثبت است؛ اما در نگاه فیلسوفان اسلامی، اين يک خیال  برد؟ پاسخ برخی از حس

 (؛ چه آنكه: 4۹۸/ 3: ۱3۸3واهی بیش نیست )ملاصدرا، 
خودش نیز در   -كه در مثال مذكور لیموترش باشد-شود كه عامل آن  ؛ ايجاد اين مزه باعث نمیاولاً 
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تا ما بخواهیم به آن آگاهی مستقیم و بدون واسطه داشته باشیم؛ از    مزۀكنار   ترشی، نزد ما ايجاد گردد 
 رو، آگاهی ما به علت اين مزه، همواره از طريق يک واسطه، تدارک و تأمین خواهد شد. اين

گاهی ما از »وجود يک عامل    مزۀتواند همان تأثر حسی )؛ اين واسطه نمیثانیاً  ترشی( باشد؛ چرا كه آ
ترشی كه باعث ايجاد اين مزه در درون ما گشته است«، همانگونه كه در اين تعابیر  مزۀفیزيكی در ورای  

آگاهی »فیزيكی«،  هويداست،  »عامل«،  »موجود«، »يک«،  همچون  مفاهیمی  طريق  از  كه  است  ای 
رو، بدون آشنايی با اين مفاهیم و بدون واسطه شدن حكايت  گردد؛ از اين ترشی« تدارک می   مزۀ»وراء« و »

توان به وجود امر فیزيكی در ورای اين مزه، به عنوان عامل ايجاد آن پی برد؛ البته لازم آنها، اساساً نمی
طوری كه  صورت مزبور تفصیل يابد، به  كند، بهنیست مفهومی كه از ورای آن تأثر حسی حكايت می

را حاكی از امر مزبور  ها  آن   بتوان با الفاظ گوناگون، به مفاهیم مختلفی در اين حكايت اشاره كرده، تركیب
شود، به قرار دهیم؛ بلكه ممكن است فهمی اجمالی و ارتكازی كه به صورت غريزی در ذهن حاصل می

منشأ اين آگاهی اشاره كند و اساساً مقصود از مفهوم، همان فهم حصولی است كه قابلیت حكايت از  
ماورای خود را دارد، چه بسیط باشد و چه مركب از مفاهیم مختلف و چه با الفاظ زبانی قابل بیان باشد  

آگاهی ما، صرفاً به ايجاد همان احساس    محدودۀوری از اين مفاهیم، حیطه و  يا نه؛ در هر حال، بدون بهره 
گردد، بعد از رو، آنچه سبب ايجاد آگاهی از ورای اين مزه در انسان می يافت؛ از اين مه می ترشی خات  مزۀ

كم مفهوم يا مفاهیمی است كه از طريق شباهت با عامل اين مزه، بتواند يكی ايجاد خود اين مزه، دست
های آن شیء در عالم فیزيک پرده بردارد، خواه آن مفاهیم با عالم خارج تطبیق پس از ديگری، از ويژگی 

توان به ادراک هیچ موجود  های حسی )تأثرات(، نمیداشته يا نداشته باشند. پس با اتكا و اكتفا به داده
 فیزيكی نايل آمد. 

رسیم كه برای  ؛ با توجه به اينكه به موجودات فیزيكی آگاهی مستقیم نداريم، به اين نتیجه میثالثاً 
كسب آگاهی صحیح و معتبر از موجودات محقق در عالم فیزيک، بايد به سراغ حالتی از حالات درونی 

گاه باشیم، بلكه آن حالت بهخويش رفت؛ حالتی كه نه تنها از آن، بی ای باشد كه به دلیل گونهواسطه آ
مشابهتش با امور فیزيكی، بتواند نقش واسطه را در ادراک اين دست از موجودات ايفا نمايد؛ لذا توقع آن  

و   مفاهیم  سنخ  از  حسی،  ادراک  سنخ  كه  صورت ها  آن   دلالت  نحوۀاست  به  فیزيكی،  موجودات  بر 
اريم كه موجودات فیزيكی را آنگونه كه اكنون مفاهیمی دحكايت باشد؛ البته اين بدان معنا نیست كه هم

باز می ما  به  ادراک حسیِ معتبر و صادق هستند  به يک  اگر بخواهیم  كه  بلكه بدين معناست  نمايانند، 
نسبت به عالم فیزيک، دست پیدا كنیم، مراجعه به مفاهیم درون ذهن، تنها راه است؛ خواه اين هدف با 
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مراجعه به مفاهیم درون ذهن قابل تأمین باشد يا نباشد. حال با توجه به اينكه تأثر حسی، صرفاً يک حالت  
مند )يعنی  مند و مكاندرونی است و هیچگونه شباهتی با زمان و مكان، جهت حكايت از موجود زمان 

توان  رو، با اكتفا به تأثر حسی و بدون استفاده از مفاهیم و حكايت آنها، نمیموجود فیزيكی( ندارد، از اين
به ادراک حسی از يک موجود فیزيكی به عنوان عاملی جهت پیدايش آن تأثر نايل آمد. از اين مطلب  

حسی(، هیچگاه يک ادراک حسی نیست، بلكه در نهايت به    تجربۀتوان درک نمود كه تأثر حسی )می 
ت طبیعی، شرايط را برای ادراک حسی در  تواند به نحو دلالدلیل معلولیتش برای موجود فیزيكی، می

برده، از آن موجود فیزيكی فراهم نمايد؛ پس هیچگاه ادراک حسی  قالب حكايت يک سری مفاهیمِ نام 
تواند همان تأثر حسی )تجربه حسی(  دلالت آن بر موجود فیزيكی از نوع حكايت است، نمی  نحوۀكه  
:  ۱3۹0دلالت آن بر موجود فیزيكی، يک نوع دلالت طبیعی است، باشد )محمدتقی مصباح،    نحوۀكه  

۱ /240-23۹.) 

 فرآيند ادراک حسی 
اينک برای تسلط بر امور دخیل در روند آگاهی از موجود فیزيكی )ادراک حسی(، بهتر است يک بار سیر 
تأثر حسی تا ادراک حسی را به نحو اجمالی تبیین شود. در اين سیر، با دو حقیقت و چندين مفهوم آشنا  

سار  علوم حسی دامن زده است. در سايه فلسفۀای در  خواهیم شد كه خلط میان آنها، به مشكلات عديده
حسی و ادراک حسی، بیش از پیش واقف گشت؛    تجربۀتوان به تمايز وجودی میان  آشنايی با اين سیر، می

يافته، ارجاع  تأثر حسی، به شیء محسوس خارجی انتقال  تجربۀاينست كه چگونه ذهن پس از    پس مسئله
 يابد؟  می 

 راسل و كريپكی    نظريۀ حسی و رد    تجربۀتصور و تصديق حاكی از  

دندان  زير  در  لیموترش  پر  جويدن يک  حال  در  كه  بگیريد  اين  فرض  در  خويش هستید.  آسیاب  های 
گردد، صرفاً همان تأثر  شده، درک میمفهومِ تجربه  واسطۀ اول به روشنی و بدون    وهلۀ هنگام، آنچه در  

ترشی«، برای اينكه ادراک ما در   مزۀترشی است. پس از پیدايش تأثر حسی، مانند »  مزۀحسی، يعنی  
همین اندازه باقی نماند، لازم است وجود مزبور مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل نیز به اين صورت است  
كه ذهن به وجود واحد و بسیط اين تأثر از لحاظ و جهات مختلف نظر بیندازد. تحلیل يک حقیقت به  

های نهادينه در  ه اينكه ويژگیه بیان ديگر، با عنايت بلحاظ و حیثیات مختلف، نیازمند به مفاهیم است؛ ب
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ها به نحو رو، فهم اين ويژگیاين تأثر )مزه ترشی(، به صورت واحد و بسیط نزد ما حاضر است، از اين
يک مفهوم، به اين تأثر نظر بیندازد    دريچۀگردد كه ذهن، هر بار از  منفک و متكثر، تنها زمانی میسور می

(؛ لذا ذهن از طريق بازنمايیِ مفاهیم از تأثر حسی و يافت شباهت  2۷5/  ۱:  ۱3۹0)محمدتقی مصباح،  
ترشی را فزونی بخشیده،   مزۀ  تجربۀتواند آگاهی واحد، بسیط و حضوریِ خويش از  میان آنهاست كه می

وری از مفاهیم، آگاهی های متكثر، مركب و حصولی فراوان از همان مزه نايل آيد. بدون بهره به آگاهی
ترشی،   مزۀماند. مثلًا بعد از ايجاد  قی میترشی، محدود و محصور با  مزۀدر همان احساس مستقیم از  

ما موجود است كه میهم نیز در درون  از  زمان حالت ديگری  اين    نحوۀتواند  نمايد.  اين مزه حكايت 
ترشی نیست، اما   مزۀنامیم. با اينكه اين مفهوم، خود  ترشی« می   مزۀحالت، همان است كه آن را »مفهوم  

ترشی  مزۀوجود آن به قدری شباهت با آن مزه دارد كه هنگام تداعی آن در ذهن، گويی در حال احساس 
  مزۀ ترشی«، مفهوم »وجود« نیز توانايی حكايت از اين تأثر را داراست؛ يعنی    مزۀهستیم. فارغ از مفهوم »

حكايت مفهوم »عدم«    نحوۀيابیم كه هیچگونه شباهتی با  شده نزد خويش را طوری میترشیِ احساس
چون بلكه  می  نداشته،  بنابراين  است،  برقرار  ما  درون  در  حقیقتاً  نبوده،  برای خیالات  مصداقی  تواند 

تواند از طريق اين مفاهیم،  يابد كه میبعد، ذهن اين قابلیت را می  وهلۀ حكايت مفهوم »وجود« باشد. در  
ترشی در درون    مزۀبسیطه(، از اين مزه حكايت نمايد؛ مثلًا بگويد »  هلیۀدر قالب يک تصديق وجدانی )

(؛ اما 2۷۹/  ۱:  ۱3۹0ترشی هستم« )محمدتقی مصباح،    مزۀمن موجود است« يا »من در حال احساس  
ها از طريق  سوم توجه ويژه داشت. اول آنكه، حكايت اين گزاره   نكتۀدر اينجا بايد به سه نكته، خصوصاً  
ويژگی با  تام  شباهت  كه  نه  مفاهیمی  است،  تدارک  حال  در  دارند،  مزه  آن  برخی  -اينكه  های  چنانكه 

نموده  گمان  تحلیلی  واسطه  -اندفیلسوفان  بدون  و  مستقیم  طور  به  بتوانند  الفاظ  و  برخی  مفاهیم  گریِ 
ترشی،    مزۀهای آن منتقل سازد. دوم اينكه، با اتكا و اكتفا به خود  ترشی يا ويژگی  مزۀحكايت آنها، ما را به  

های خود تأثر حسی به توانستیم حتی بر ويژگیترشی، نمی  مزۀبدون لحاظ حكايت مفاهیم مختلف از  
های مزبور، صرفاً تر از همه اينكه، مفهوم »ترشی« در گزاره سوم و مهم  نكتۀنحو مبسوط واقف شويم. اما  

نام »  به  از كیفیتی  به وقوع می   مزۀقابلیت حكايت  انسان  قابلیت  ترشی« كه در روان  نه  دارد،  را  پیوندد 
مند در عالم محسوسات با نام »لیموترش« كه حواس ما را تحت تأثیر ند و مكانمحكايت از امری زمان

ترشی كه اساساً مفهوم    مزۀجا، صرفاً با دو امر »ترش« آشنا گشتیم؛ اول خودِ  قرار داده است؛ پس تا بدين
تواند از همان نیست و تأثری حسی و حالتی از حالات انسان است؛ ديگری مفهوم »ترشی« كه صرفاً می

 ترشی كه حالت و كیفیتی درونی است، حكايت داشته باشد نه از چیزی در ورای اين مزه.  مزۀ
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برخی فیلسوفان تحلیلی مانند راسل، ويتگنشتاين اول، دانلان، پاتنم و كريپكی نیز به آگاهی مستقیم  
اند و را اموری فیزيكی تلقی نموده ها آن اند، اما اولًا به دلیل اسناد زمان و مكان، از تأثرات حسی پی برده

اند كه عبارات  ها و تأثر حسی غفلت نموده و گمان كردهگری مفاهیم بین الفاظ گزاره ثانیاً ايشان از واسطه
های خاص در يک گزاره، بدون واسطه حكايت مفاهیم، به طور مستقیم بر  زبانی مانند اسامی اشاره و نام 

شود تر می(. مطلب آنگاه جالب(Martinich, 1997: 10/ 9-10 & 18-20آن تأثرات دلالت دارند  
های اتمی تلقی  های خاص را گزاره حاوی اسامی اشاره و نام های  كه بدانیم راسل و ويتگنشتاين، گزاره 

به اين  ها  آن  نموده و هرگونه آگاهی از موجودات برقرار در متن عالم خارج را منوط و مشروط به اختتام
اند؛ يعنی از يک طرف معتقدند هر نوع آگاهی به يک شیء از طريق مفاهیم و  ها كردهدست از گزاره 

مفهوم به وجود آن شیء ختم گردد و از طرف ديگر، آگاهی   واسطۀ بیاوصاف، بايد به آگاهی مستقیم و  
پنج  حواس  در  تأثیر  طريق  از  صرفاً  را  دارد  تحقق  خارج  در  آنچه  از  میمستقیم  تصوير  و  گانه  كنند 

هستیبدين امكان  می روی،  فیزيكی  موجودات  به  مشروط  و  محدود  را  فلسفه  در    سازند شناسی 

(Russell, 1985: 28 & 2008: 27 & 32-34) ؛ اما چنانكه بیان شد، اولًا: به هیچ موجود فیزيكی
به رغم آگاهی مستقیم از تأثرات،  توان آگاهی مستقیم داشت. ثانیاً: اين تأثرات فیزيكی نیستند. ثالثاً:  نمی

شود.  گری دلالت حكايی در مفاهیم تدارک میهمیشه از طريق واسطهها  آن  اما دلالت وضعی الفاظ بر 
حسی بدون فهم مفاهیمی همچون   دادۀتر اينست كه هیچگاه به صرف اكتفا به  چهارم و از همه مهم  نكتۀ

توان به تحقق موجود فیزيكی در  نمیها  آن  گری حكايتمند« و بدون واسطهمند« و »مكانمفهوم »زمان
 اخیر ارائه خواهیم داد.  نكتۀورای تأثر حسی واقف گرديد. در ادامه، توضیح بیشتری از 

 كیفیت حصول اولین ادراک حسی  
بعد، حكايت    مرتبۀشود، در  پس از آنكه پای مفاهیم، به آگاهیِ حصولی و مركب از تأثر حسی باز می 

های جديدتری به روی ما بگشايد؛ مثلًا پس از های ديگری را برای آگاهیتواند فرصتاين مفاهیم، می
ترشی    مزۀترشی در قالب تصديق، باب فرصت برای تحلیل ذهن بر روی    مزۀحكايت مفهوم »وجود« از  

خصوص   می   نحوۀدر  گشوده  فرصتوجودش  اين  البته  نمیشود؛  متوقف  تلازم  ها  دلیل  به  و  شود 
از آگاهیوار میان حكايت مفاهیمِ همسلسله با توجه به  ها دامن میسنخ، به گردباد عظیمی  زند؛ مثلًا 

ای نبوده و سپس ايجاد  تقسیم موجودات به »واجب« و »ممكن« و با عنايت به اينكه اين مزه در برهه
تواند »واجب« بوده، بلكه »ممكن« و در  ترشی، نمی   مزۀرسیم كه وجود  گشته است، به اين نتیجه می
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 »معلول« و »نیازمند به علت« است؛ اما علت اين رويداد چیست؟  نتیجۀ
گرچه احساس ترشی معلوم به علم حضوری است، اما به عامل و علت آن آگاهی حضوری نداريم،  

رو ذهن برای كشف عامل آن، نیازمند مفاهیم و استدلال عقلی است، بنابراين دست به كار شده و  از اين
خويش كه آن نیز معلوم   ارادۀبعد، تحقق اين احساس را با  مرتبۀبرای يافتن منشأ پیدايش اين حالت، در 
خويش ندارد؛ بدين روی،   ارادۀكند كه اين رويداد هیچ ربطی به حضوری است، مقايسه كرده، درک می 

ترشی در درون    مزۀآيد كه »منشأ اين  با تشكیل يک استدلال به اين نتیجه در قالب يک تصديق نايل می
تأثر حسی و استفاده از ذهن و مفاهیم    سان انسان پس ازكننده است«. بدينمن، حقیقتی در ورایِ منِ اراده 

در قالب استدلال، پی به وجود امری در ورای خويش، به عنوان عاملی برای  ها  آن  كلی ذهنی و ريختن
برد؛ اما اين ادراک نیز يک ادراک حسی نیست، چون هنوز اثبات نگشته است كه  پیدايش اين تأثر می 

بعدی اين   مسئلۀمند در عالم فیزيک است؛ لذا  مند و مكانعامل اين احساس، موجودی محسوس، زمان
توان  مندی از مفهوم زمان و مكان در ذهن، می ای دارد؟ با بهره است كه اين حقیقت چیست و چه ويژگی

فهمید كه اين مزه در زمانی نبوده و سپس پديده آمده و به اصطلاح، مسبوق به عدم در زمان است و با 
توان به اين نتیجه نیز دست يافت كه فارغ از شرايط نیز تحقق ندارد، می  همۀ   توجه به اينكه در همه جا و 

 مزۀتواند صرفاً يک حقیقت مجرد از ماده باشد. اگر علت يا علل  خود تأثر حسی، علت اين پديده، نمی
بود، آنگاه چون اين دست از موجودات، به خودی  ترشی، حقیقت يا حقايق مجرد از زمان و مكان می

 خود و فارغ از ارتباط با امور مادی، هیچ نسبتی با زمان و مكان نداشته، همواره حاضرند؛ پس بايد معلول 
گشت؛ حال آنكه با شرايط در ما تحقق داشته، احساس می همۀنیز همیشه و در  -ترشی مزۀيعنی -ها آن 

يابیم. با اين تحلیل، ذهن به حافظه مراجعه كرده و توجه خويش را صرفاً  علم حضوری، خلاف آن را می
اتفاقات رخ سازد )محمدتقی  ترشی معطوف می  مزۀداده در طول زمان و مكان جهت كشف علت  به 

وی قبل از اين احساس، با  آورد كه  (، به ياد می ۱6۷-۱66/  2و    30۱-303/  ۱:  ۱3۹0مصباح يزدی،  
بار خويش، دهان خود را باز نموده و با حركت دست خويش، شیئی را در آن قرار داده است. با يک  ارادۀ

تواند  شود كه میترشیِ مورد توقع، اطمینان وی به يک نتیجه جلب می  مزۀاين كار و ايجاد    دوبارۀ تكرار  
دهد، بدين شكل بازگو آن را با تصديق حاوی اسامی اشاره در حالی كه با انگشت، دهانش را نشان می

 گردد«.  ترشی در من می  مزۀ اكنون، در اينجا شیء خاصی وجود دارد كه باعث ايجاد كند: »هم
با توجه به آنچه گذشت، به نحو اجمالی، به كیفیت پیدايش اولین ادراک حسی از شیء محسوس و  

ترشی يا هر تأثر حسی ديگر،    مزۀاولین انتقال به موجود متشخص در عالم فیزيک، به عنوان منشأ پیدايش  
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بنابر مبانی فلسفه اسلامی واقف گشتیم. چنانكه ملاحظه شد، اين ادراک، نه از طريق الفاظ، بلكه از  
طريق مفاهیم و نه با اكتفا به تأثر حسی، بلكه به همراه تحلیل ذهنی و نه لزوماً از طريق مفاهیم خام،  

به ذهن، بلكه با كمک عقل و ا  ستدلال عقلی ممكن  بلكه در قالب يک تصديق حسی و نه بدون نیاز 
گردد؛ فارغ از آنكه اين استدلال عقلی تام بوده و اعتبار صددرصدی برای ما حاصل بكند يا نكند؛  می 

البته آنچه كه بیان شد، اولین ادراک حسی و تنها قسمی از اين ادراكات است. ادراكات حسی، سطوح  
نیست، بلكه صرفاً خواسته به خارج بودنِ  اين سطوح  همۀمختلفی دارد كه فعلًا اين مقاله در صدد تبیین 

كلام قطع نگردد، صرفاً    رشتۀای اجمالی داشته باشد. برای آنكه  تأثر حسی از تمامی اين سطوح اشاره 
 را دنبال نمود.  -يعنی چگونگی سیر از تأثر حسی تا ادراک حسی -مورد نظر   مسئلۀبايد 

 تمايز میان تأثر حسی و كیفیت موجود در امر محسوس 
از وجود شیئی زمان  آگاهی  از  مكانبعد  و  به عنوان عاملی مند  لیموترش(  )مانند  فیزيک  در عالم  مند 

توان به ويژگی ديگری در اين عامل پی برد؛ ترشی(، در ادامه می   مزۀجهت پیدايش تأثر حسی )يعنی  
ترشیِ ايجاد شده از آن در درون خويش و با عنايت به اينكه ديگر    مزۀوجود لیموترش با    مقايسۀيعنی با  

جديد رسید كه   نتیجۀتوان به اين  توانند اين مزه را در من ايجاد نمايند، می موجودات فیزيكی لزوماً نمی 
اين شیء با ديگر امور زمانی و مكانی )يعنی ديگر امور فیزيكی( متفاوت است؛ وجود آن به نحوی است  

ايد و ديگر امور فیزيكی، لزوماً اين ويژگی را ندارند؛ ترشی را ايجاد نم مزۀتواند در من،  اكنون میكه هم
ديگر نسبت به عالم محسوسات در قالب يک تصديق بدين شكل    نتیجۀبنابراين، از استدلال مزبور به يک  

ترشی در من است، غیر از زمان و مكان، دارای ويژگی    مزۀشويم: »آنچه كه اكنون باعث ايجاد  نايل می
مهم در اينجا    نكتۀشود«. اما  باشد كه در اثر چشیدن آن، اين مزۀ ترشی در من ايجاد میخاصی نیز می

مفاهیم است،    واسطۀاينست كه همانگونه كه وجود لیموترش نزد ما حاضر نیست و آگاهی ما از آن، به  
آگاهی ما از كیفیت موجود در آن كه باعث مزۀ ترشی در من گشته است نیز، از طريق يک مفهوم در قالب 

گردد؛ بنابراين نبايد كیفیت موجود در تصديق حسیِ جديد، به شكلی كه بیان گشت، حاصل می  يک
كه نزد ما حاضر نیست و آگاهی ما از آن، از طريق عقل و بازنمايی مفاهیم و استدلال تدراک  -لیموترش  
پیوندد و از آن  و در درون ما به وقوع می -ای كه يک نوع تأثر حسی است را با احساس ترشی -شده است

خلط كرده يا هر دو را يک امر تلقی نمود )محمدتقی مصباح،    -نیاز از عقل آگاهیمبه نحو مستقیم و بی 
۱3۹0 :2 /20۷-20۹.) 
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جمع  مقام  در  حسی، پس  ادراک  تا  حسی  تأثر  از  گاهی  آ سیر  در  گفت:  بايد  فقره  اين  از  بندی 
كم با دو حقیقت »ترشی« و دو مفهوم »ترشی« آشنا گشتیم. حقیقت اولِ ترشی، همان تأثر حسی دست 

يابد و اساساً  است كه وجودی از نوع كیف نفسانی است كه در درون انسان، به نحو منفعلانه تحقق می 
گردد ترشی« اخذ می   مزۀ سنخ آن از سنخ مفاهیم نیست. از اين حقیقت، مفاهیمی از جمله مفهوم » 

تواند از آن مزه حكايت نمايد و هیچگونه حكايتی از عالم فیزيک ندارد؛ اما مراد از حقیقتِ كه صرفاً می 
بار ويژگی  اين دومِ »ترشی«، اين  ما از  لیموترش محقق است. ذهن  فیزيک در  ای است كه در عالم 

با اين فرق كه اين مفهوم ويژگی نیز مفهومی را اتخاذ كرده و با عنوان »ترش« نیز از آن ياد می  كند، 
عالم  می  در  محسوسات  ويژگی  از  حكايت  اقتضای  آنكه  چه  نمايد،  ايفا  را  حسی  ادراک  نقش  تواند 

 فیزيک را داراست.  

 اشتراک لفظی و سرعت كاربست مفاهیم، عامل خلط میان تأثر حسی با كیف محسوس 
پیچیده می آنگاه  در  مطلب  بدانیم  الفاظ، عموماً واژه  دايرۀگردد كه  و  به ويژگی  زبان  اشاره  برای  ای كه 

ای است كه برای تأثر حسی حاصل  گزينند، همانند واژهموجود در شیء محسوس در عالم فیزيک برمی 
ای كه در درون  اند؛ مثلًا در مثال مزبور، لفظ »ترش« را، هم به مزه از آن شیء در درون انسان برگزيده

ای كه در ورای انسان در عالم فیزيک در لیمو تحقق  كنند و هم به ويژگیيابد، اطلاق میانسان تحقق می
زند. حال كسی  شناسی علوم حسی دامن می ای در معرفتهای عديدهدارد. اين اشتراک لفظی، به خلط

يک، تمايز قائل شود، به طور قطع، از تمايز تأثر حسی  كه نتواند میان اين دو ويژگی و مفاهیمِ حاكی از هر  
برد كه اين مزۀ ترشی است كه انسان را مستقیماً به موجود  ماند و گمان میاز ادراک حسی نیز جا می

می منتقل  خويش  ورای  در  »لیمو«  نام  به  و  فیزيكی  مفاهیم  نقش  فهم  از  تنها  نه  روی،  بدين  و  سازد 
برد ماند، بلكه از نقش عقل نیز غافل گشته و گمان میدر ايجاد ادارک حسی عقب میها  آن  گریِ واسطه

 گردد.  گانه ايجاد میكه ادراک موجودات فیزيكی، به طور مستقیم و صرفاً از اثرپذيری حواس پنج
استدلال توسط عقل را نیز بايد به عوامل   اقامۀالبته سرعت عمل هم در واسطه شدن مفاهیم و هم در  

از قبیل اخذ مفهوم از اين  -اين خلط افزود؛ يعنی به محض ايجاد تأثر حسی، تمامی مراحل ذكر شده  
 اقامۀ میان آن مفهوم با مفاهیم ديگر و همچنین ريختن آن روابط در قالب تصديقات و    رابطۀتأثر و كشف  

گریِ اين  دهد كه ممكن است انسان از واسطهبه قدری سريع رخ می  -استدلال عقلی از تصديقات مزبور
امور غافل شده و با يک نگاه انحصاری به ابتدا و انتهای اين سیر، گمان نمايد كه ايجاد تأثر حسی، تنها  
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های منطقی، اين گمان باطل را  عامل و تنها واسطه برای ايجاد ادراک حسی است. چنانكه پوزيتیويست
(. به راستی، چگونه امكان دارد كه با اكتفا به ادراک  30۱-302/  ۱:  ۱3۹0دارند )محمدتقی مصباح،  

واسطه بدون  ترشی  مزۀ  همچون  حسی  تأثر  يک  از  و انسان  »زمان«  مفهوم  »موجود«،  مفهوم  گری 
مند« و مفهوم »علت« بتوان به تحقق موجود فیزيكی در ورای اين  مند« و مفهوم »مكان« و »مكان»زمان

از آن حكايت نمود. در ادامه، به لوازم اين رويكرد پرداخته   تأثر به عنوان علت برای آن واقف گشته و 
 خواهد شد. 

 شناسی شناسی و روش شناسی، معرفت غفلت از تمايز تأثر حسی از ادراک حسی و تأثیر مخرب آن در هستی 
آن هنگام كه بدون واسطه مفهوم، در حال ادراک حضوری و انتقال مستقیم به مزۀ ترشی در درون خويش 

های عقلی نیز به تحقق ويژگی خاص در موجود فیزيكی به  زمان از طريق مفاهیم و استدلالهستیم، هم
گرا، به دلیل اشتراک لفظ »ترشی« شويم. اما برخی از فیلسوفان حس عنوان عامل اين تأثر نیز منتقل می 

  اقامۀ میان آن مزه و كیفیت نهادينه در لیموترش در عالم فیزيک، از يک طرف و به دلیل سرعت بالا در  
ادراک حسی جا مانده و گمان  استدلال از نقش عقل و مفاهیم عقلی در ساخت  از طرف ديگر،  و  ها 

وجود در لیموترش منتقل ساخته است.  كنند كه اين مزۀ ترشی به تنهايی است كه انسان را به ويژگی ممی 
 گرايی، دو خوانش عمده از تعبیر مزبور متصور است. بعد از پذيرش اين سخن و قبول روش حس

ترشی، من در حال ادراک يک امر صرفاً درونی نیستم،   مزۀمطابق با خوانش اول، در حین احساس  
بلكه در حال احساس امری هستم كه غیر از من، در لیموترش نیز وجود دارد، طوری كه من از آن به نحو  

ترشی، همان كیفیت خاصی است كه در    مزۀهیچ مفهومی آگاهم. به بیان ديگر،    واسطۀبیمستقیم و  
عالم فیزيک نیز تحقق دارد و اين كیفیت از طريق اندام حسی عیناً به درون ما نیز راه پیدا كرده و با اتصالش  

(؛ تا آنجا  ۸:  ۱3۸0سازد )بزرگمهر،  به خارج همچون يک سیم برق، ما را به موجود فیزيكی منتقل می 
ی نفسانی است و از اساس، در درون »ترشی«، »شوری« يا »شیرينی« كه كیفیت مزۀكه برخی فیلسوفان، 

 و حتی برخی  پیوندد را جزء كیفیات محسوس در بیرون از وجود انسان مندرج نموده انسان به وقوع می 
تلقی كردهها  آن  فیزيک  لیمو، نمک و شكر در عالم  برای  ذاتی  آنكه »را ويژگی  ترشی«،    مزۀاند؛ حال 

ايجاد   درون وی  در  اساساً  است كه  اما عرضی  است،  گرچه عرض  كه  است  انسان  از حالات  حالتی 
گردد، نه اينكه ابتدا در خارج از انسان در لیموترش موجود بوده و در اثر تأثر اندام حسی بر وی عارض  می 

گشته باشد. اما ويژگی دوم، لزوماً امری عارض بر لیموترش نیست، بلكه اين ويژگی اساساً عرض خارجی  
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ويژگی از  و  لیموترش مینبوده  در  اسید سیتريک موجود  برای  و جداناپذير  ذاتی  اينهای  از  رو،  باشد، 
:  ۱3۹0تواند به درون انسان راه يابد )محمدتقی مصباح: اختصاص به آن داشته و در اثر تأثیرگذاری نمی 

(. البته راسل به اين میزان نیز اكتفا ننموده، وجود نمک در عالم فیزيک را از اساس مساوی  20۹-20۸/  2
داند و بدين است و همچنین انسان را نیز چیزی جز همین احساس نمی  با همین احساسِ در درون دانسته 

ناباورانه طرز  به  يگانهروی،  به  است ای،  رسیده  انسان  وجود  و  فیزيكی  موجودات  میان    انگاری خنثی 

(Russell, 1959: 139 & 1985: 120-121)ن پايان  اين  می.  نشان  اشكال افرجام،  يک  كه  دهد 
تواند به اشتباهات بزرگ  علوم مانند آگاهی حسی چگونه می  شاخۀای از  كوچک در گوشه  شناسانۀمعرفت

 شناسی بیانجامد. شناسی و حتی انساندر هستی
ای شبیه به ادعای راسل  اسلامی نیز نظريه  فلسفۀ در اين میان، برخی قائلین به اصالت ماهیت در  

های آن و همچنین به وجود جوهری  دارند. البته ايشان به وجود جوهر فیزيكی مانند نمک در ورای ويژگی
پندارند. در به نام »نفس« در ورای تأثرات حسی اذعان دارند، اما اين دو نوع عرض را يک حقیقت می

حضور   نیز  انسان  درون  در  خارج  از  حقیقتی لابشرط  خارج،  عالم  متن  از  آگاهی  هنگام  ايشان،  نگاه 
باشد، تحقق دارد  كنند كه مثلًا يک حقیقت شوری كه لابشرط از عوارض می رو گمان میيابد؛ از اينمی 

ت )در قالب ماهیت بشرط شیء( كه هم در عالم فیزيک در قالب نمک طعام به همراه عوارض موجود اس
و هم در ذهن بدون عوارض )در قالب ماهیت بشرط لا(. اين مطلب نیز متأسفانه سبب شده كه خود آن 

اند تطبیق  شوری كه معلوم حضوری است، مفهوم و صورت به حساب بیايد و به اين ترتیب خواسته  مزۀ
يک  بهگرايی را از طريق تناظرِ يکذهن و عین و به عبارت بهتر، وحدت ذهن و عین را اثبات نموده و واقع

نمايند   تأمین  ديگر  طرف  از  عین  ساختار  اجزای  با  و  طرف  يک  از  زبان  و  ذهن  ساختار  اجزای  میان 
(. البته تلاقی اين دو رويكرد در دو مكتب فكری مختلف در 322-325/  ۱:  ۱3۹0)محمدتقی مصباح،  

می اينجا  در  است.  جالب  بسیار  خود  و    تواننوع  ناخواسته  زدن  پا  و  دست  از  دسته  غافلانۀشاهد  ای 
های حسی باشیم. برخی به دلیل خلط میان  ها، از جمله آگاهیفیلسوفان، برای اعتباربخشی به آگاهی

حسی و صورت حسی، به دلیل اشتراكات لفظی و برخی ديگر، به دلیل رسوبات اصالت ماهیت.  تجربۀ
اصالت ماهیتی كه معتقد است در حین آگاهی از اشیاء خارجی، امری حقیقی كه در ضمن هر كدام از  

رو، با شناخت  رساند و از اين آن حقايق در خارج برقرار است، عیناً خود را به ساحت ذهن يا زبان می 
می زبان  و  ذهن  يکاجزای  تناظر  روش  با  بدينبهتوان  و  آمد  نايل  خارج  اجزای  شناخت  به  روی  يک، 

 ای تأمین نمايند.وم را به هر بهانهاند اعتبار علخواسته
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 های منطقی خلط در فهم ماهیت »مفهوم« و ناديده گرفتن نقش عقل نزد پوزيتیويست 
تحلیلی، متصور است. اين خوانش، برخلاف رويكرد   فلسفۀگرايیِ مطرح در خوانش ديگری نیز از حس 

كید دارد، اما به زعم ايشان، چون  پیشین، بر تفكیک میان تأثر حسی با كیفیت نهادينه در يک لیموترش تأ
اين تأثر حسی است كه فاعل شناسا را به شیء محسوس در عالم فیزيک منتقل ساخته، پس تأثر حسی،  

ه نقش واسطه را برای انتقال به آن حقیقت محسوس بر عهده دارد و همان مفهوم و ادراک جزئی است ك
نه چیز ديگر. بدين روی، اين گروه نیز هر چند لزوماً مزۀ ترشی را همان كیفیت موجود در لیموترش تلقی 

تأثر حسی است و  نمی آنچه  ترتیب،  به هر  اما  ادراک  گحكايت  جنبۀكنند،  را همان مفهوم و  ندارد  ری 
گری لحاظ نموده و بدين روی، حالات روانی را با حالات  حسی فرض كرده و برای آن، حیثیت حكايت

های منطقی، تأثر حسی را همان مفهوم جزئی  اند. با توجه به اينكه پوزيتیويستمعرفتی انسان آمیخته
به عالم خارج بسنده می انتقال  اين مفاهیم جهت  به  اين كنند، میدانسته و  از طرفداران  را  ايشان  توان 

های آن در سیر  نیازی از نقش عقل و استدلالخوانش محسوب نمود. مطابق با اين خوانش، قول به بی
 پیدايش آگاهی حسی كاملًا منطقی است.  

ای از باورهای  سازی از تأثر حسی متوقف نشده، سلسلهها به مفهوم اما سلسله اشكالات پوزيتیويست
را در پی دارد. مفهوم  از ويژگینادرست ديگر  توقع  از چیزی كه حقیقتاً مفهوم نیست،  های يک  سازی 

روی از ماهیت مفهوم و قابلیت حكايت را نیز به همراه خواهد مفهوم واقعی را به هم ريخته و لذا كج
اولین   اين    لازمۀداشت.  با  مطابق  است.  كلی  مفاهیم  انكار  و  نومینالیسم  پذيرش  رويكرد،  اين  باطل 

رويكرد، مفهوم، هر آن تأثیری است كه در قوای حاسه ايجاد شود و به صرف ايجاد شدنش، بتواند ما را  
منتقل س خويش  ورای  در  برقرار  و  متشخص  موجود  به  مستقیم  صورت  از  به  بسیاری  چون  آنگاه  ازد؛ 

مانند.  مفاهیم به معنای مذكور خارج می  حیطۀمفاهیم، از جمله مفاهیم كلی، اين ويژگی را ندارند، لذا از  
با انكار كلیات، جا برای هیچ علمی، حتی علوم تجربی كه با قضايای كلی سر و كار دارد، باقی نخواهد  

معرفت در  خارج  عالم  از  آگاهی  و  شد  ماند  خواهد  منحصر  و  محدود  شخصی،  و  حسی  های 
(Martinich, 1997: 10/ 13-14 & 3-4) . 

نفی امكان هرگونه متافیزيک است. چنانكه بیان گشت، مطابق    دومین دستآورد مغلوط اين رويكرد، 
شود و با ايجاد شدنش، ما را به  با اين خوانش، مفهوم، هر آن تأثیری است كه در قوای حاسه ايجاد می

سازد. بنابراين هر موجودی كه در عالم  صورت مستقیم به موجودی فیزيكی در ورای خودش منتقل می 
خارج به طور مستقیم قوای حاسه ما را تحت تأثیر قرار ندهد، اساساً در ازای آن، مفهومی در ذهن نیز 
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جای نداشته و قابل فهم و ادراک نیز نخواهد بود؛ بدين روی، متافیزيک نه به عنوان يک دانش غلط، بلكه  
 . (Martinich, 1997: 10/ 3&14)معنی نفی خواهد شد به عنوان الفاظ پوچ و مهمل و بی

يعنی   است؛  طبیعی  دلالت  به  حكايی  دلالت  تنزل  يسم،  پوزيتیو لوازم  از  لازمه  سومین  اما 
در   نهادينه  ويژگی  و  ترشی  مزۀ  میان  تام  توقع شباهت  حسی،  مفهوم  عنوان  به  حسی  تأثر  معرفی 
لیموترش را نیز به همراه دارد و آنگاه عدم تطبیق آن دو بر يكديگر كه مطابق با دستآوردهای علوم  

شناختی، حتی در علوم حسی  د است، معرفت را اولًا به پديدارگرايی و ثانیاً به نسبیت معرفت جدي 
. همچنین چون تأثر حسی از يک  رساند گرايی می ها در سبد حس مرغ و شكسته شدن تمامی تخم 

تواند مختلف باشد،  موجود فیزيكی در افراد مختلف لزوماً يكنواخت نبوده، نسبت به هر فرد می 
رو، توجیه اطلاق و عمومیت اين دست از ادراكات نیز با اشكال مواجه خواهد شد. غافل  اين از  

از اينكه تأثر حسی، مانند مزۀ ترشی، از اساس مفهوم نبوده تا توقع از تحقق مصداقی كاملًا شبیه  
های آن در متن عالم خارج منطقی بوده باشد. همچنین اين مزه، همان مفهوم و ادراک  به ويژگی 

گاهی حسی گردد.   حسی از لیموترش نیست تا تفاوت آن در افراد مختلف بتواند منجر به نسبیت آ
  ها از يک شیء محسوس مانند لیموترش، همگی به ديگر بیان، با فرض پذيرش تأثر مختلف انسان 

گاهی حسی با يكديگر مشترک خواهند بود كه »هم ها  آن  اكنون و در اين غذا، چیزی وجود  در اين آ
خاص در من است، خواه ديگران نیز مانند من از اين مزه متأثر گشته    مزۀ ارد كه باعث ايجاد اين  د 

 يا نگشته باشند«.  
گرايان، تنها متوجه ادراک حسی نیست. به بیان ديگر، اگر برخی  البته اين اشكالات در مكتب حس

ها  آن  چون  گرايان به دلیل مبنای خويش، پیش از اين علوم ديگر را از قطار ادراكات پیاده نكرده باشد، حس
رو، اشكال پديدارگرايی و نسبیت از اين دست از ادراكات به پذيرد، از اين را مبتنی بر ادراک حسی می 

از ايشان، برای رفع اين نقیصه، به طور كل از  ديگر معارف بشری نیز كشیده خواهد شد. حتی برخی 
اند، به اين شكل كه  حكايت مفاهیم و معیار تطبیق دست برداشته و به دلالت طبیعی تأثرات بسنده نموده

عوض نموده و آن را به »قابلیت تجربه در  حتی معنای صدق را از »مطابقت حكايت مفهوم با مصداق«  
توان فهمید كه چگونه  (. به اين ترتیب، می2۱4/  ۱:  ۱3۹0برند )محمدتقی مصباح،  حواس« تأويل می

گرايی در تمامی علوم تواند به نسبیتتأثر حسی با ادراک حسی، می   رابطۀيک تحلیل غلط در باب    ارائۀ
 دامن زند. 
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 گیری نتیجه 
تحلیلی، به زعم خويش، بهترين دلايل را برای اعتبار آگاهی از محسوسات بدون   فلسفۀگرايان در  حس

ها،  اند اين دست از آگاهیاند؛ حتی گمان نموده گری مفاهیم و استدلال عقلی ارائه دادهنیاز به واسطه
آگاهیمبنايی آگاهیترين  ديگر  اعتبار  بر هاست و  مبتنی  بايد  را  به عالم خارج  اصطیاد  ها  آن  ها نسبت 

ای  های عديدهنمود. حال آنكه از تأثر حسی از يک شیء تا ادراک حسی از آن شیء، مفاهیم و استدلال
انديشی، تنها وقتی مذموم است كه  غفلت گرديده است. گويی جزم ها  آن  توسط عقل واسطه گشته كه از

با اوصافش  و  خدا  مانند  متافیزيكی  امور  بحث،  مورد  دلیلی موضوع  هیچ  بدون  كه  هنگام  آن  اما  شد، 
ورزی«  ورزی« و »فلسفهدهیم، »انديشهمظنونات خويش را به صورت متقن به عالم فیزيک نسبت می

 شود.نامیده می 
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